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وزیر خارجه در بازدید از خانه بیماران پروانه ای از پیامدهای رنج آور 
تحریم های انسانی و دارویی غرب علیه ملت ایران سخن گفت

جنایت حقوق بشر غربی
گروه سیاســی/ حســین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه روز گذشته در 
مرکــز بیمــاران مبتــا به بیمــاری پروانــه ای )ای بی( حضــور یافت و در 
ســخنانی از نقش تحریم هــا بر مضاعف کردن رنج این بیماران ســخن 
گفــت. تحریم هــای انســانی و دارویــی کــه گرچه ادعا می شــد از گســتره 
تحریم های امریکایی مســتثنی است اما در عمل به محمل ویژه امریکا 
و شــرکای اروپایی اش برای ایجاد فشــار بر ملت ایران تبدیل شــد و آنها 
بــا بی رحمی کوشــیدند با بهره گیــری از این ابزار به قیمت کشــتار مردم 
بی گناه برای نیل به اهدافی همچون فروپاشــی ایــران وام بگیرند. حال 
همین کشــورها در پی اغتشاشــات هدایت شــده در کشــور نقــاب فریب 
دفاع از حقوق بشر را به چهره زده و به بهانه حمایت از مردم ایران باز 

هم راه تحریم را می پیمایند.

ë امتناع سوئد از دادن پانسمان
وزیــر خارجــه در جریــان ماقــات بــا بیمــاران پروانــه ای بــه بیــان 
ناگفته هایــی از خودداری کشــورهای غربی از ارســال داروهای مورد نیاز 
ایــن بیمــاران پرداخــت و افــزود: »بیــش از یکهــزار بیمــار پروانــه ای در 
ایران شناســایی شدند اما ســوئد از در اختیار گذاشتن این امکان دارویی 
ســرباز می زنــد. این در حالی اســت که رؤســای جمهــور، وزرای خارجه 
امریکا، ســوئد و برخی کشورهای اروپایی در گفت وگوها ادعا می کنند که 
تحریم ها شامل مباحث دارویی و از جمله داروهای تخصصی نیست.« 
امیرعبداللهیــان بــا اشــاره بــه تحریــک و مداخــات آشــکار غربی ها از 
اغتشاشــات اخیر ایران گفت: »این کشــورها از طریق رســانه ها و فضای 
مجازی و از طریق صدور بیانیه های مختلف به دنبال آشوب و اغتشاش 
و تــرور در ایــران بودند و برای یک دختر ایرانی که فوت شــد و همه ما را 
متأثر کرد، اشــک تمســاح ریختند و حداکثر سوءاستفاده را از احساسات 
پــاک مــردم ایران برای ایجاد بلوا، آشــوب و ناامنــی و تاش همه جانبه 

برای تجزیه ایران کردند.«

ë  ۴ نهاد و ۱۵ مقام غربی در لیســت
سیاه تحریم

ادامــه  در  خارجــه  امــور  وزیــر 
شــماری  قریب الوقــوع  تحریــم  از 
و  مقام هــا  مؤسســات،  نهادهــا،  از 
اشــخاص خارجــی ای خبــر داد کــه 
بــه گفتــه او هــم در تحریم ها نقش 
علیــه  را  انســانی  تــرور  و  داشــتند 
بیمــاران خــاص از جملــه بیمــاران 
پروانه ای رقم زدند و هم در روزهای 
گذشــته اقدام بــه ترویج خشــونت، 
کردنــد.  تروریســم  و  افراط گرایــی 
امیرعبداللهیــان اعــام کــرد کــه از 
نظــر ایــران، این افــراد و مؤسســات 
و نهادهــا مصداق رفتار تروریســتی 
داعــش قلمــداد می شــوند و ایــران 
حــق خــود را در به عدالت ســپردن 
افراد و مؤسسات مزبور که در ترویج 
خشــونت، تــرور و افراط گرایی نقش 
مؤثری ایفا کردند، محفوظ می داند. 
بنــا بر اعــام وزیر خارجــه حداقل ۴ 
نهاد و ۱۵ مقام غربی به لیست سیاه 
تروریســتی و تحریمی ایــران اضافه 

می شــوند. پیــش از این »النا دوهان« گزارشــگر ویژه ســازمان ملل متحد 
در جریــان ســفر به ایــران درباره تأثیر منفــی اقدامات یکجانبــه قهرآمیز 
بــر بهره منــدی از حقوق بشــر گزارش مفصلــی را تهیه و اعــام کرده بود 

اقداماتی که علیه ایران اعمال می شود، نقض فاحش حقوق بشر است.
 

ë پافشاری بر خطوط قرمز در مذاکرات وین
وزیر امور خارجه همچنین در مســتند میدان دیپلماســی که از شبکه 
یک ســیما پخش شــد، ناگفته های سیاســت خارجی دولت سیزدهم را 
تشــریح کرد. امیرعبداللهیــان درباره آخرین اخبار مربــوط به مذاکرات 
رفــع تحریم هــا با اعام اینکه هدف کشــور در مذاکره، رســیدن به توافق 
خــوب و پایــدار اســت و وقتــی بــه برجــام برمی گــردد باید ســطح قابل 
اعتنایی از تضمین ها را در اختیار داشــته باشد، افزود: »ما از میز مذاکره 
فاصله نگرفته ایم اما حاضر به هر توافقی توأم با هر خســارتی نیســتیم 
بلکه به دنبال توافقی منطقی هستیم که منافع کشور را تأمین کند؛ یکی 
از مشــکات در برجــام این اســت که تعهدات به طور روشــن مشــخص 

شده اما رفع تحریم ها به روشنی بیان نشده است.«
وزیــر امــور خارجه با اشــاره به درخواســت های طرف هــای غربی در 
مذاکرات رفع تحریم ها افزود: »ما در حاشــیه برجام با این درخواســت 
امریکا مواجه شــدیم که ۶۰ نفری را که به خاطر دســت داشــتن در ترور 
ســردار ســلیمانی در لیست ســیاه ایران قرار گرفتند، از این لیست خارج 
کنیــم که خواســته نابجایی بــود و به آنها صریحاً گفتیــم که این موضوع 

خط قرمز ماست.«
وزیــر امــور خارجــه همچنین به تــداوم رایزنــی تهران و مســکو برای 
تدویــن موافقتنامــه جامع همکاری دو کشــور اشــاره کرد و گفــت: »این 
موافقتنامــه تــا پایــان ســال در تهــران یــا مســکو بــه امضــا می رســد.« 
امیرعبداللهیــان دربــاره رویکــرد جمهــوری اســامی ایــران در جنــگ 
اوکراین نیز با اعام اینکه در ماه دوم جنگ اوکراین، این کشــور از ایران 
خواســت کــه از روســیه بخواهیم آتش بــس برقرار شــود، تصریــح کرد: 
»ایــران به تــاش خود بــرای برقراری آتش بــس و بازگشــت طرفین به 
میز مذاکره ادامه می دهد اما غربی ها به ارســال تسلیحات جنگی ادامه 

می دهند.«
وزیر امور خارجه در ادامه با اشــاره به برگزاری نشســت ســران ایران، 
روســیه و ترکیــه در تهران بــرای پیگیری صلح در ســوریه، گفت: »قطعاً 
برگزاری این نشســت روند آســتانه تصادفی نبود و این نشست قرار بود 
هــم پیام منطقــه ای و بین المللی و هم دســتاورد دوجانبــه برای مردم 

کشور داشته باشد.«
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پیام هــای  کــردن  شــماره   بــه  نشســته ام 
نخوانده. به اندازه دو  ســه  ســاعت از فضای 
و در همیــن فاصلــه  بــوده ای  مجــازی دور 
چهار، پنج شــهر ســقوط کرده و دوباره فتح 
شــده و بــه چنــد مدرســه حملــه شــده و به 
نمازگــزاران چنــد مصلــی بــا ادوات زرهــی 
یورش برده انــد. همچنین روایــت و تحلیل 
و آسیب شناســی ای اســت کــه از در و دیــوار 
صفحــات بــالا و پاییــن مــی رود و فیــل را در 

پراید می کند و قناری را رنگ.
»ناگهان با دیدن نوتیفی چشــمانم برق 
می زنــد« عنــوان یادداشــتی اســت از رضــا 
محبــوب  نویســندگان  از  یکــی  امیرخانــی؛ 
رمان هایــش  بــا  زمانــی  جوانــی ام.  دوران 
اســامی  انقــاب  عصــر  انســان  هم ســفر 
خاقانــه اش  تک نگاری هــای  می شــدیم. 
هم هــر کــدام رهیافت تــازه ای به آن ســوی 
مســأله های دوران مــان بــود. نوشــته اش را 
بــه ســیاق همــان  روزها آغــاز کرده و شــروع 
کــرده به کیســه  کشــیدن فرهنــگ و جامعه. 
چرک اســت که فتیله می کند و از ســر شانه، 
جلوی چشــم مخاطب می آورد. از مصائب 
گشت ارشاد می گوید و کاف سردرگم بازی  
نکردن جلوی حریف صهیونیســتی؛ از قاتق 
نــان شــرف و عزت مــان که شــده قاتل جان 
عِــرض و وحدت مــان؛ از هالــه  مقدســی که 
نمی  دانیــم کی و چگونه دور ســر جایی مثل 
نیــروی انتظامــی ســبز شــد و مأموریتــش را 
از حفــظ کیــان نظام، به خرج کــردن آبروی 

انقاب برای بقای خود تغییر داد.
نشســته  ام بــه شــمار ه  کــردن دردهایــی 
کــه می گوید و غوطــه می خــورم در زمینه ها 
و زمانه هــای هــر یــک، بــه ســال های 57 و 
67 می اندیشــم و اتفاقــات ســال 78. خیره 
می شــوم بــه اتفاقات ســال 88 و آنچه بر ما 
در آن سال رفت. فکر می کنم به 96 و البته، 
بــه 84! بــا خــودم می گویــم قیــاس خمس 
و حجابــش فانتزی نیســت؟ خــودم جواب 
می دهــم کــه نه، مقدمــه اســت، می خواهد 
فضاســازی کند و در ایــن لحظه  های خطیر، 
نبــض مخاطــب را بگیــرد بــرای حرف های 
ایــن  قــدر  و  اســت  امیرخانــی  او  مهم تــر. 
لحظه هــا را خــوب می دانــد. اما بــا مغالطه 
اکــراه فی الدینــش چــه کنــم؟ بــاز می گویم 
سخت نگیر، غلط مصطلح است، خیلی ها 
این اشتباه را می کنند، برو جلوتر. به 98 فکر 

می کنم و البته 84!
می رسم به حرف های جدیدترش؛ باورم 
نمی شــود. بازمی گردم و دوباره می خوانم! 
»ســام  پــروژه  طــراح  باشــد،  اگــر  او  بــه 
فرمانــده« را احضــار می کنــد؟! این لغزش 
فکری از ســنخ همان لغزش نگارشی است 
که »ســام فرمانده« را به اشــتباه »سام بر 
فرمانده« نوشــته و نبایــد جدی اش گرفت؟ 
بــاز هم گربه اســت؟ واقعــاً ســرود خواندن 
جماعتــی برای امــام  زمان شــان را به منزله 
قــراردادن  هــم  روبــه روی  و  دوگانه ســازی 

مردم فرض گرفته؟
 

ë دریبل زدن روی کاغذ و منبر
به راســتی اینها از ذهن خــاق امیرخانی 

می  تــراود؟ خــب، در اینجــا او کــه مهنــدس 
دارد  را  بانکــی  حســاب های  آمــار  و  اســت 
ســامانه  کلمــات،  و  اعــداد  بــا  می توانــد  و 
برداشــت خمــس از امــوال مــردم را بــرای 
آن  بــه  چــرا  پــس  کنــد،  طراحــی  مؤدیــان 
طرف ماجرا فکر نمی کنــد؟ چرا به این فکر 
نمی کند که اگر خواندن یک ســرود می تواند 
خشــم عــده  ای را برانگیزد و »مــردم« را در 
برابــر »مردم« قــرار دهد! خب ایــن نیروی 
دوگانه ســازی در خود دعای فرج و خواندن 
ســامانه  پــس  هســت.  هــم  آن  جمعــی 
نخوانــدن آن را هــم طراحی کنیــم! دارم به 
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر 

فکر می کنم؛ و به 84!
ایــن نیــرو در خوانــدن نمــاز جماعــت و 
پرفروش شــدن  و  قــدس  روز  راهپیمایــی 
در  محبوب مــان  نویســنده های  کتاب هــای 
دهــه هشــتاد هــم بــود. آنجــا چــرا از تــرس 
خشــم عــده ای و ایجــاد دوگانگــی، جلــوی 
مــی روم  نگرفتیــم؟  را  کتاب هــا  آن  چــاپ 
علــی  می شــوم!  شــگفت زده تر  و  جلوتــر 
کریمــی ســلبریتی اصیــل اســت چــون 8۰ 
میلیون را دریبل زده است و محمود کریمی 
نــه، چون مــداح اســت؟! دارد با ما شــوخی 
می کند؟! پناهیان و کریمی 8۰ میلیون را در 
نوحه خوانــی و منبر دریبل نزده اند و هزاران 
ذاکــر بی اســتعداد و بدصدا و هــزاران طلبه 
بی مزه و کم ذوق را پشــت ســر نگذاشــته اند 
تا رسیده اند به اینجا؟ هلی بردشان کرده اند 
در ایــن نقطه؟ ولــو اینکه امروز مــن از صدا 
نیایــد!  خوشــم  هیچ کدام شــان  ســیمای  و 
مگــر دریبــل زدن فقــط مختــص مســتطیل 
ســبز اســت؟ خود امیرخانــی عزیــز در دهه 
هشــتاد چنــد نویســنده نابلد و خشــک قلم 
را دریبــل زد تا شــد ســلبریتی و جوان مؤمن 
انقابی نســل ما؟ خودش مگر شــرح نداده 
در شــعر دریبــل زن خوبی نبوده و به اشــاره 
پیــری رهایــش کــرده و بــه میــدان داســتان 
آمــده؟ خود مرا چند شــاعر خوش قریحه تر 
ســر  پشــت  و  زده انــد  دریبــل  خاق تــر  و 
پــس  کنــم؟  انکارشــان  بایــد  گذاشــتند؟ 
ایــن دوگانــه »ســلبریتی اصیــل« و »جــوان 
مؤمــن انقابــی« از کجــا درآمــد؟ خوانــدن 
ســام فرمانــده دوگانه ســازی اســت و ایــن 

مرزکشی ها وحدت آفرین؟
و  کریمــی  درســت!  اینهــا  همــه  اصــاً 
پناهیــان و امیرخانی، جــوان مؤمن انقابی 
و غیراصیل، کریمی و افشــار و صدف بیوتی، 
برداشــتن  ســر  از  کاه  واقعــی!  ســلبریتی 
ســال های  هوشــمند  و  خــاق  نویســنده 
جوانــی  ام را برای یــک اکانت فروخته شــده 
چــه کنم؟ این را کجای دلــم بگذارم؟ واقعاً 
دارد بــا مــا چــه کار می کنــد؟ می گوید چون 
کریمــی 8۰ میلیــون را دریبل زده، حق دارد 
اکانتش را بفروشد و باید برای رسانه شناسی 
خریدارش هورا کشــید؟ یعنی بــرای او، »تو 
خفــه بی نظیر« یک اکانت فروشــی و فیک، 
بــه بصیــرت جــن و انــس مــی ارزد؟ اینهــا 
اکانــت  را  را امیرخانــی می نویســد؟ دلــش 
کاربــری بــرده کــه تــا دیــروز فــرق جمــات 
و  نمی  دانســت  را  نهج الباغــه  و  کــوروش 
امروز جنگ شناختی می کند؟ گیرم کریمی 
سیاه کار که از روی خال بازی اش خانه اش را 
به ایــن و اکانتش را به آن فروخته و کاه 8۰ 

میلیون را برداشــته، اینقدر قالتاق هست که 
حق داشــته در فدراســیونی صندلی را از زیر 
قالتاق هــای دیگــر بکشــد، گیرم فدراســیون 
قالتاق هــا ملــک طلــق او، آخــر یــک اکانت 
فروخته شــده چطور می تواند قاپ نویسنده 

باهوش ما را بدزدد؟

ë درک هندسه زشتی مهندسی
اصاً به مضامین توئیت ها و طراحی اش 
برای جنــگ داخلی و آموزش نبرد خیابانی 
و تهییــج جامعــه بــه آشــوب و شــورش اش 
دریبل هــای  نازشســت  نداریــم،  کاری  هــم 
فروشــنده قبلی؛ امــا با این دریبــل ضایعی 
ســال های  انقابــی  مؤمــن  جــوان  بــه  کــه 
قبل مــان زده چــه کنیــم؟ مــا که دســت کم 
عکس هــای گل کوچکــش را در حیاط حوزه 
و  بایرامــی  و  شــاکری  و  مؤمنــی  بــا  هنــری 
دیگــران دیده ایــم! دارد با خاطــرات ما چه 

کار می کند؟
حراجــی  چــوب  از  مرحومــه  خانــواده 
کــه بــه آبرویشــان زده انــد فغــان می   کننــد 
اســتوری  پشــت  اســتوری  گل مــان  آقــای  و 
بــرای قتــل عزیزشــان می گــذارد، آن وقــت 
کمیتــه  در  را  عضویتــش  پیشــنهاد  ایشــان 
دوربیــن  واقعــاً  می دهــد؟  حقیقت یابــی 
انتقالــی  دوره  در  مگــر  اســت؟  مخفــی 
قدرت ایــم؟ مگر وســط بحــران روآنداییم؟ 
مگر در شــرایط از هم پاشیدن نظام فضایی 

دریبل زدن در دوربرگردان
حاشیه ای بر یادداشت رضا امیرخانی درباره وقایع اخیر

محمدرضا وحیدزاده
پژوهشگر هنر و ادبیات

داخلــی  جنــگ  و  اداری  زیرســاخت های  و 
میان قبایل مســلح ایم؟ گیرم آقای گل هم 
شــوت هایش از 8۰ میلیون قشــنگ تر بوده؛ 
محق می شــود کــه با اســتوری هایش کشــور 
را بــه ســمت آشــوب داخلــی هــل بدهــد و 
بــرای عضویت در کمیته هــای حقیقت یابی 
باج خواهــی کنــد؟ واقعاً ســطح آی کی یویی 
که ازش سخن می رفت در این حد است؟ با 
این بهره  هوشــی مدعی بی پرنسیبی رئیسی 
و دولــت اوییــم؟ الان ســطح هوشــی آقــای 
رئیســی چقــدر اســت؟ اصــاً مظنــه هوش 

امروز چند بوده؟
دارم بــه 7۰ فکر می کنــم و به 8۰؛ و البته 
84! انــگار چــاره  ای نیســت. بایــد حرفش را 
بپذیرم. راســت گفته. همه چیز از 84 شروع 
شــد. زمانــی کــه در یکــی از باشــکوه ترین و 
امیدبخش تریــن انتخابــات  ایــران، نامــی از 
صندوق هــای رأی بیــرون آمــد کــه کمترین 
و  ســیاه کارها  اراده  بــا  داشــت  را  نســبت 
خال بازها و بیشــترین تناســب را با خواســته 
ولی نعمتان انقاب. حــالا ظاهرش و طبقه 
اجتماعــی اش آن روز بــه مــذاق من خوش 
نمی آمــد، خب نیایــد. حالا بعــد از آنکه در 
آن  بــازی همــه رقبایش را دریبــل زد، امروز 
تصمیــم گرفتــه مثــل اکانت کریمــی، تمام 
هویــت و حیثیت اش را بفروشــد و بایســتاد 
کنار همه آن مجامر و اراذلی که از آن ســو یا 
این ســوی مرز دارند پنجــه به چهره  انقاب 
می کشــند، خــب بگیــرد! چــه ربطی بــه آن 

روزهای روشن و افتخارآفرین دارد؟
چــون دایــی زمانــی قشــنگ گل مــی زد، 
امروز باید حیثیت دســتگاه قضا را ریخت به 
پایش و چون امروز آشیخ عبدالعالی   نامی از 
گذشته اش پشیمان است، باید به انکار تاریخ 
یک ملت پرداخت؟ واقعاً مســأله مشارکت 
مردم است و حضورشان در صحنه؟ که باید 
هم باشــد و افسوس به اشتباهاتی که در این 
یک دهه رخ داد؛ اما اگر مســأله مردم است، 
چطور می شود ماجرا را از 84 شروع کرد؟ اگر 
مهندسی صحنه بد است، که بد است و هزار 
افســوس، پس چرا در همه  آن هشت ســالی 
کــه مصلحت به پــای مهندســی رأی یکی از 
خال بازترین ها نشست، صدایی برنخاست؟ 
پیــش از آنش برای جابه جایی ســاعت اذان 
هــم یادداشــت های تحلیلــی و تهدیــدی از 
نویســنده محبوب مــان می خواندیــم؛ در آن 
هشت ســال بعدی لیاقت شــنیدن گوشه ای 
از آن نقدهــای داغ و خاقانــه را نداشــتیم؟ 
واقعاً باور کنیم که مسأله فقط حضور مردم 
اســت؟ چون نویســنده محبوب مان ســطح 
هوشــی اعضای دولت را در مشت اش دارد، 
مــا هم بایــد تخمیــن ســطح هوشــی  مان را 
دودســتی بســپاریم به او؟ نکنید این کار را با 

ما!

ë از آزادی کیلوبایتی تا آزادگی انسانی
باور کنیم نقد خشــنی کــه در »رهش« بر 
ســر اداره شهر تهران آوار شد و در آخر برای 
تکمیــل کارش از بلنــدای پلی بــر آن خود را 
خالی کرد و هم متروپلی بی روح و هم شــأن 
داستان نویســی و نویسندگی را به گند کشید، 
مدیریــت  بغــض  از  نویســنده،  ادعــای  بــه 
تکنوکراتی جناب شــهردار وقــت بوده؟ باید 
بــه بهانــه  الگــوی تکنوکراتی اش بر ســر این 
مدیریــت فــان کــرد، امــا در برابــر جنــس 
اصلی و نســخه دســت اول، یعنی سرنمون 
همــه  مدیــران تکنوکراتــی دیگــر، حضــرت 
آیت الله هاشــمی رفســنجانی، تا بلغ ما بلغ 
کرنش نمود و در تمجید و ستایش اش قلم 
فرســود و به افتخارش تمام قد برخاســت؟ 

باور کنیم همه  اینها را؟
نویســنده هوشــمندمان  کــه  بــاور کنیــم 

خطــاب به نســل جدیــد می گویــد آزادی تو 
امروز وابســته به ســرعت نت توست؟! همو 
که همین چند ســطر پیش داشــت برایمان 
از تناقــض روش و هدف داد ســخن می داد 
و بــا مثال های جالب، دســت کم  هوشــان را 
رو می  کــرد؟ به راســتی ایــن نســل در چشــم 
مدیــون  خاق مــان  و  محبــوب  نویســنده  
فناوری است و آزادی اش وابسته به سرعت 
نت! افســوس به حــال چنین نســل و ملتی 
که به آســانی بشــود با بستن شــیر اینترنت، 
آزادی اش را از او گرفــت. ننــگا بــه آزادی و 
شــرفی که واحــد ســنجش اش کیلوبایت در 
ثانیه است و می شــود شل و سفت اش کرد! 
حاشــا و کا کــه این نســل آزاده و آینده ســاز 
بفهمــد.  چنیــن  را  آزادی  انقــاب،  وارث  و 
او آزاده اســت، ولــو بــا قطع نــت در داخل و 
قطع همه  شــریان های حیات اقتصادی اش 
در خــارج و جمع شــدن همه احزاب پشــت 
خندق ها و ســیاه شدن آســمان از نعره  های 
کرکننده همــه اکانت ها و روبات ها و ترول ها 
و صفحات سنگین وزن کریه ترین رجاله ها و 

فاجره های عالم.
واقعیت آن اســت که مسأله نه از ۱367 
شــروع شــد و نــه از ۱378؛ از ۱332 شــروع 
شــد؛ از زمانی که قهرمان بازگشته از فرنگ، 
بــرای گاویز شــدن با دولت بریتانیا، چشــم 
امیــد بــه کمک هــای امریکا دوخــت و ایران 
را کرد سلســله جنبان نقشه های امپریالیسم 
جدیــد و الگــوی کودتــا در آن بــدل شــد بــه 
سرمشــق کودتاهــای بعــدی در اقصی نقاط 
جهــان. آغــاز ماجــرا از خیانتــی بــود کــه در 
حق آیت الله کاشــانی شد و از جایی که دکتر 
شــریعتی با خون دل نوشت: »ادعا می کنم 
که در تمام این دو قرن گذشــته، در زیر هیچ 
قــرارداد اســتعماری، امضــای یــک آخونــد 
نجف رفته نیســت، در حالی کــه در زیر همه 
این قراردادهای اســتعماری، امضای آقای 
دکتــر و آقــای مهنــدس فرنگ رفته هســت؛ 
همــان  ســرکار!«  و  بنــده  خجالــت  باعــث 
کاشــانی ای که اگر نــه امام زنده، دســت کم 
امام درگذشــته ای که بسیاری دل در گروش 
دارنــد و البته هیچ گاه موزه  ای نخواهد شــد، 
در پاســخ اهانــت جبهــه ملــی بــه او گفــت: 
»اینهــا تفاله هــای آن جمعیــت هســتند که 
حــالا قصــاص را، حکــم ضــروری اســام را 

غیرانسانی می خوانند!«

ë اهتزاز پرچم سرخی بر سر دار
نه، مســأله نــه از ۱384 شــروع شــد و نه 
از  بــود.   ۱288 از  مســأله  شــروع  ۱388؛  از 
همــان تاریخی کــه جال آل قلــم، در کتاب 
خدمت و خیانت روشــنفکران در شــرح اش 
نوشــت: »از آن روز بود که نقش غرب زدگی 
را همچــون داغی بر پیشــانی مــا زدند و من 
نعــش آن بزرگــوار را بــر ســر دار همچــون 
پرچمــی می دانــم که بــه عامت اســتیای 
غرب زدگــی پــس از 2۰۰ ســال کشــمکش بر 

بام سرای این مملکت افراشته شد.«
شــروع ماجــرا از آن پرچــم ســرخی بــود 
کــه حضــرت روح الله، همو که گویا بســیاری 
هنــوز دل در گــروش دارنــد، گفــت: »جــرم 
شــیخ فضل الله بیچاره چه بود؟ جرم شیخ 
فضــل الله ایــن بــود کــه گفــت قانــون بایــد 
اســامی باشد. جرم شیخ فضل الله این بود 
که گفت احکام قصاص غیرانســانی نیست.

اما انســانی اســت کــه او را دار زدنــد و از بین 
بردند و شما حالا به او بدگویی می کنید؟«

عجیــب  ســال های  ایــن  همــه  بــه  دارم 
می اندیشــم و گمان می کنم حق با اوســت. 
اســامی  جمهــوری  می گویــد.  درســت 
را  عقب نشــینی  هیــچ گاه  ســال ها  ایــن  در 
»داری  زردِ   فریادهــای  ولــو  نیاموختــه. 
اشــتباه می  کنی« کپتَــن و »دوربرگــردان« را 
رد نکنــی، گوش هایــش را بخراشــد. خــوب 
می دانــد کــه دورِ دوربرگردان نیســت. اصاً 
همۀ این نشــانه ها یعنی داریــم به دور آخر 
نزدیــک می شــویم. یعنی محکم بنشــینید. 
بلــه همیشــه خــط را نگه داشــته تــا آخرین 
قطــره خــون، اما نه بــا نتیجــه مغالطه آمیز 
عقب نشــینی. وقتــی تــا آخرین قطــره خون 
می  ایســتی، دیگــر چیــزی در شــریان هایت 
نداری که بخواهی کیلومترها عقب بنشینی. 
خــط را نگــه داشــته تــا آخرین قطــره خون، 
باشــد نعــش اش  اگــر مجبــور شــده  حتــی 
کیلومترها را هماننــد لاله صحرا فرش کند. 
بــه قول وصالی، ننگ بر جنازه پاســداری که 
توی خشاب اسلحه اش فشنگ مانده باشد!

دهــه  همیــن  بــا  اســامی  جمهــوری 
هشــتادی ها، بــا همیــن نســلی کــه »ســام 
فرمانده« می  خواند و ترانه »برای« شــروین 
را و دلــش از خیلــی چیزها خون اســت، بازو 
بــه بــازوی همین ها و بــا ســپردن انقاب به 
دســت همین ها و در کــف همین خیابان ها، 
ولــو با بغض و گایه از هــم و دلخوری هایی 
که شــاید برطرف شود و شــاید نه، همچنان 
می ایستد و همچنان می پاید و از دست هیچ 
اکانــت فروخته شــده و هویت فروخته شــده 
و شــرف فروخته شــده و خبرنگاران فروشــی 
با پول ســعودی و ســتاره های فروشی با پول 
ملکــه و ســرکرده های ایــن نبــرد ســهمگین 
و  رســانه ای  پیچیــده  ابزارهــای  و  احــزاب 
شناختی و ترکیبی شان هم کاری برنمی آید؛ 

ان شاءالله.

باور کنیم که نویسنده 
هوشمندمان خطاب 

به نسل جدید می گوید 
آزادی تو امروز وابسته به 

سرعت نت توست؟! 
همو که همین چند سطر 
پیش داشت برایمان از 

تناقض روش و هدف داد 
سخن می داد و با مثال های 
جالب، دست کم  هوشان 
را رو می  کرد؟ به راستی این 

نسل در چشم نویسنده  
محبوب و خلاق مان مدیون 

فناوری است و آزادی اش 
وابسته به سرعت نت! 
افسوس به حال چنین 

نسل و ملتی که به آسانی 
بشود با بستن شیر اینترنت، 

آزادی اش را از او گرفت

ما در حاشیه برجام با 
این درخواست امریکا 

مواجه شدیم که ۶۰ 
نفری را که به خاطر 

دست داشتن در ترور 
سردار سلیمانی در 

لیست سیاه ایران قرار 
گرفتند، از این لیست 

خارج کنیم که خواسته 
نابجایی بود و به آنها 
صریحاً گفتیم که این 

موضوع خط قرمز 
ماست


